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 چکیده

سیاوش از جمله نمادهای مهن سوگواری است که نوعی از سنت عـزاداری را در  ای  اسطوره مرگ
کند و به سـوگ سـیاوش يـا سیاوشـان معـروف اسـت. امـروزه        فرهنگ ايران باستان حکايت می

هايی از اين آيین نمادين با نام چمر در برخی از مناط  ايران مشهود است که بیشتر آنهـا بـه    جلوه
ايلام، خوزستان، کرمانشاه و منـاط  محـدودی از    های لرستان، استانر از جمله نواحی غرب کشو

 شود. مربو  می همدان
ضمن  شده استای انجام گرفته، تلاش  با روش اسنادی و کتابخانههای آن   دادهدر مقاله حاضر که 

 ـآ ايـن نمادهای دخیـل در  و های غربی کشور و توجه به ابزارها  ین چمر در استانيتوصیف آ ین ي
مانند  آنهای رفتاری و گفتاری  مانند اسب و کتل و لباس و ابزار جنگی شخص متوفی و نیز سنت

. شـود ین سیاوشان بر مراسن چمر بررسـی  يگیس بريدن و روی خراشیدن، تأثیر مرگ سیاوش و آ
های بسیاری میان آيین چمـر بـا نمادهـا و مضـامین آيـین       دهد شباهت های پژوهش نشان می يافته
 اوشان وجود دارد.سی
 

 ، سوگواری، مرگ، نماد و نشانهسوگ سیاوشآيین چمر،  :ها کلیدواژه
 

                                                      

 و پژوهشگر بنياد ايرانشناسی )نويسنده مسئول(. رايانامه:رسانی  ارشد كتابداري و اطلاع یكارشناس. 2
m.s.mirheidari@gmail.com 
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 مقدمه

جایگتاه   ازند و در جوامع ستنتی ماننتد ایتران،    رو از سنت به شمار می جزئیها  آیین
مردمی بودن و احستاس ناخودآگتاه جمعتی     ،ها . ویژگی اصلی آیینبرخوردارندخاصی 

هتا در طتول تتاری  و در     . آیینکند میترغی  ست که اعضای جامعه را به برگزاری هاآن
گرفته و  است، شکل  اساس باورهایش با محیط پیرامون برقرار کرده ارتباطی که انسان بر

بته   معنتی  ظاهر بیدر . بسیاری از رسوم اجتماعی که ندا در جامعه پذیرفته شده ،تدریج به
هتایی از  هتا، ممکتن استت بازمانتده    متل یاهای قدیمی فسانهحکایات و ا رسند، نظر می

یکی از وظایف و .  23و  28: 2838گمزداپور،  د و باورهایی دیرین و مقدس باشندعقای
مهم مراسم آیینی، برانگیختن احساس دینی عامه مردم و واداشتتن آنتان بته     کارکردهای

 تقلید و تکرار شیوه رفتار گذشتگان است.  
بته  « ریمَچَ»دایره، حلقه و  ،به معنی چنبر، چنبره، پرگار« رمهچه» مردوخفرهنگ در 
هتای موستیقی اطتلاق     به یکی از مقامهمچنین « چَمرَی» است. شدهدهل عزا ذکر  معنی
. ایتن موستیقی   شتود  نواحتته متی  نشتین  شود که هنگام عزا در مناطق کرد، لر و لتک  می

نتوعی مراستم   خواننتدگان همتراه استت، در    دهل و آوای غمگین  ،که با سرنا آور،  حزن
در اصتطلاح  کته  کتاربرد دارد   و عتزاداری محلتی   ختوانی  سنتی و نمایشی از آیین مرثیه

 گویند. می« چمر»یا « چمری»معمول به آن مراسم 
نتام و یتا    صتاح   افتراد هایی است کته در مترگ   چمر، از جمله مراسم و آیینمراسم 

گتذارد، برگتزار    که از دست دادنشان، غم بزرگی را برای بازمانتدگان بته جتای متی     کسانی
.  در اغل  موارد متردان گنان بزرگان ایل و یا جوا ها، انخشود. برای مثال، افرادی مانند  می

از منطقته غترب ایتران،     نشتین و لتک  کرد ،تعدادی از شهرها و روستاهای لر این آیین در
برگتزار  ، ایلام، خوزستان، کرمانشاه و مناطق محدودی از همتدان  های لرستان، استان ملهج
تتر نستبت    تر و پررنگ صورت مفصلترین مراکز اجرای چمر که به امروزه از مهم. شود می

در شمال شترقی  « لالی»اند، شهرستان به نقاط دیگر، همچنان پایبند به برگزاری این مراسم
 توان ذکر کرد. در استان ایلام را می« ملکشاهی»هرستان استان خوزستان و ش
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ستوگ  »است که درحال حاضر از  آیینی ترین و مشابه ، بارزترین«چمر»مراسم آیینی 
با اسطوره   توان به شباهت آن که با اندک تغییری میجای مانده است، چنان به « سیاوش

ه برجتای مانتد   یننمتاد هتایی   نمونته تنها  سوگ سیاوش، امروزه از آیین برد. سیاوش پی
اما  شد برای سیاوش برگزار می آیین سوگدر بیشتر این مناطق،  در سالیان گذشته است.

 مراستم چمتر  . به شکل آیین چمر بروز یافته استت  ،در قال  دیگریاین مراسم امروزه 
بتا  بته طتور معمتول،    به ناگهان واردشتده استت کته     تیبرای اجراکنندگان، یادآور مصیب

های مرفه و بترای افتراد    از این رو بیشتر در میان خانواده ،های فراوان همراه است هزینه
زیتاد و نیتز مدرنیتته شتدن      هتای  هزینته  دلیتل ، به . هر چند که امروزهشود می اجرامهم 

 رود. میبه سرعت رو به فراموشی این آیین نیز زندگی، 
یران و مقایسه آن بتا آیتین   در مقاله حاضر سعی شده است با بررسی آیین چمر در ا

سوگ سیاوشان در ایران باستان، میزان توجه، ارزش و اهمیت آن را در مراسم آیینی بته  
 جای مانده در غرب ایران، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 ثیر آن بر مراسم چمراآیین سیاوشان و ت

که به حرکتت   هستندهایی های سوگ مرتبط با آن، از اسطورهداستان سیاوش و آیین
ثیری عمیق بتر  ااند. این آیین تا امروز زیسته و تخود در طول تاری  ایران تداوم بخشیده

های عتزادارای در لرستتان، بختیتاری،    مراسم و آییندر ، بویژه کشورهای عزاداری  آیین
کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و کرمانشاه گذاشته است. نحوه برگزاری عزاداری، مضامین 

خوانند، نواختن سرنا و یتا ستاز    و سرودهایی که در حین عزا برای درگذشته می شعرها
در مراسم عزا، خاک بر ستر ریختتن،    ها اس دادن آرایی کردن و شرکت  چمریونه، اس 

هتای   تتاثیر سیاوشتان بتر ستنت     دهنده گی  بریدن و روی خراشیدن، همه و همه نشان
 . 233: 2831 نوش،الدین و آذر نجم گگیلانی، تاری  ایران است

نتوعی   موج  پدیتد آمتدن  کشته شدن مظلومانه سیاوش، شاهزاده محبوب ایرانیان، 
سنت عزاداری در ایران شد که به ستوگ ستیاوش یتا سیاوشتان معتروف استت. مترگ        

متورد   ،هایی استت کته ستالیان دراز   ترین و چشمگیرترین مرگ سیاوش یکی از برجسته
 تقلید و توجه قرار گرفته ا ست.
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های گذشتته بته متا    ن سنت سینه به سینه و از طریق میراث ادبی و روایی از هزارهای
رسیده و همچنان در گوشه و کنار این سرزمین کهن به همان شکلی که در ایران باستان 

شود. نحوه برگزاری مراسم عزاداری در منتاطق کترد و لرنشتین    برگزار می رواج داشته،
ن باستان دارد. همچنین، مضامین شعرهایی کته زنتان   شباهت زیادی با سوگواری در ایرا

در ایلام، لرستتان، کهگیلویته و بویراحمتد، بختیتاری، کرمانشتاه و کردستتان در مترگ        
ستترایان در ستتوگ ستتیاوش هتتایی استتت کتته مویتتهکننتتد، همتتانعزیزانشتتان مویتته متتی

 . 225-203: 2837گحصوری،  اند ه خواند می
 در داستتان او بته همتراه ستنت    نقش بنیادین آیتین سیاوشتان و مترگ و رستتاخیز     

 داستانی با ساختار یا ترا دی داستان سیاوش را مانندقربانی سالانه، باع  شده است که 
بتر ایتتزد   مراستم ستتوگواری نمایشتی   کتته از تکترار الگتویی   بداننتد مناستکی  ت   آیینتی 

پت  از مترگ    کیخسترو  تولد سیاوش،  یکترا . در داستانظهور کرده است شهیدشونده
هتایی   ای از آیینپدر و گرفتن انتقام و در نهایت پیروزی نیکی بر بدی و ناعدالتی، نمونه

هایی از است که با تفسیر اساطیری مرگ و رستاخیز طبیعت همراه است. این امر داستان
ر ابدی الگتویی تتا   برد و به تکرا جن  داستان سیاوش را، از روایتی در گذشته فراتر می

بخشتد؛ آیینتی کته تتا ابتد، همستان بتا         کند و به آن ساختار آیینی متی  همیشه تبدیل می
شود. الگوی ولادت دوباره، تجربته غتایی فناناپتذیری را     رفتارهای عبادی بشر تکرار می

کند و این، کارکرد اصتلی ایتن    که منتهای نگرش اساطیری است، برای انسان مجسم می
  .273ت277: 2838است گقائمی،  آیین ت روایت

 خوزستان و های لرستان آیین چمر در استان

 چمری در لرستان

هتای ستوگ ستیاوش را در ختود نگته      آیین سوگواری در لرستان، عناصری از آیین
گونه مراسم سوگ و چمری در این استان را، در سالیان گذشته این ،شادابیداشته است. 

 2میترد، بتدن او را روی تَترم    زمتانی کته کستی متی    : در لرستتان،  کترده استت  توصیف 

                                                      

 نوعی تابوت.. 2
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ختود را   هتا گلُتوَنی   رستانند. زن  رم میگذارند. مردم، زن و مرد، خود را به نزدیکی تَ می
ای از چادری سیاه را تکهنیز اندازند. برخی از مردان و روی شانه و گردن می کنند میباز

. با نزدیک شدن مردم، گروهتی از  مالند شان گ ل میاندازند و به چهره روی شانه خود می
زننتد. زنتان    متی  2روند و هر دو دسته در برابر هم باووآنان می پیشوازبازماندگان مرد به 

کننتد، بته   د و در برابتر هتم وِشَتت متی    نایستت  متی نیز زمانی که به هتم نزدیتک شتدند،    
. یکی از خراشندصورت که با انگشت و ناخن، از پیشانی تا انتهای چهره خود را می این

زنان که صدای بهتری دارد، ابیاتی را در وصف فرد متوفی با صدایی مخصوص بته نتام   
خواند. در مصراع آخر هر بیت، سایر زنان نیز، بتا صتدایی کشتیده و ختاص،     سرَموه می

رستند،  کنند. زمانی که زنان نزدیک فرد درگذشته به اوج غم خود متی ابیات را تکرار می
دهند. پت   رم قرار میبرند و در کنار تَبخشی از گیسوانشان را میو  شوند میاحساساتی 

انگیتز دارد.  نوازنتد کته نتوایی غتم    می« چمریونه»یا « چمری»دهل  و از این مراسم، ساز
که شخص متوفی جوان و یا از افراد مهم  برند. چنانسر مزار می ررم را بهمزمان با آن تَ

 شود که اغلت  در عروستی  پرهیجان و شادی میباشد، آهنگ چمریونه تبدیل به آهنگ 
شتود و تحتت تت ثیر ایتن      متی  صتد چنتدان   حاضتران  دراینجاست که اندوه نوازند و می

، بیرستد گشتادا   کشند و شیون و زاری به بالاترین حد ختود متی  ل میاحساسات زنان ک 
 . 224ت228: 2877

ونتد   از ایل بیران نام و عزیزی گو گاه به ندرت زنی  تا چندی پیش، اگر مرد صاح 
هتایی از  بستتند. متردان تکته   شد، اسبش را یک هفته در جلو چتادر او متی   فوت مینیز 
کردنتد، زنتان نیتز گیستوان     انداختند و سس  روی قبر پهن می چادر را به گردن می سیاه

پاشیدند. علاوه بر ایتن لبتاس، کفتش، تفنتگ و قطتار      بریدند و روی قبر می خود را می
 دادند. ا تا چهل روز کنار چادرش قرار میفشنگ متوفی ر

هتای   افروختند. میهمانان از اطراف با است  عصر روز خاکسساری، روی قبر آتش می
بستتند. شت     آمدند و در میان ایل نیز اسبی را به نشانه عتزاداری کتتل متی   کتل بسته می

پختند و بتا  می کردند و سس  میشده را تا سه روز نگهداری  خاکسساری، گوسفند قربانی

                                                      

 «.پدر». گریه بلند فرد یا گروهی از مردان با صدای بلند، به معنی 2
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نتام داشتت. کلته گوستفند     « شتو شتام  »خوردند. ایتن غتذا   نانی موسوم به نان تیری می
پختنتد و بتا حلتوا    در روز ستوم متی   کردند و میشده را هم تا سه روز نگهداری  قربانی
پتنج نتان    ،در روز دوم، شش نان نازک با حلوا، روز سوم ،خوردند. به همین صورت می

خوردند، و پت  از  روز هفتم، یک نان نازک با حلوا می ،ترتی  نازک با حلوا و به همین
 کردند که دیگر بازدید ندارند.روز هفتم اعلام می

از دیگر ایلات و طوایف بته سرستلامتی    ،همه اهل ایل و فامیل و آشنا ،تا روز هفتم
بار مخارج ختم، گوسفند از و برای همیاری و کاستن  کردند میناهاری صرف  .آمدند می
آوردنتد.   سونه همراه ختود متی  رِمعادل غذایی که خورده بودند، به عنوان پِِِِِِِ مبلغی راو یا 

خوانی هر کدام به دیتار ختود    و پ  از فاتحه ندرفت میهمه مدعوین سرخاک  ،روز هفتم
 شتد و پت  از آن سترخاک   گشتند. روز چهلم نیز مراسم صرف ناهار برگتزار متی   بازمی

رفتند. در اولین سالگرد مرگ عزیز از دست رفته نیز مراسم یادبودی سترخاک  متوفی می
شتدند و ایتن آخترین مراستم عتزاداری بتود.       شد. مدعوین به ناهار دعوت متی  برپا می
  .287ت  287: 2873گحنیف، 

 چمری در بختیاری و خوزستان

ستوگواری و  ها، مراسم ها و مسجدسلیمانیخصوص در میان بختیاری در اهواز، و به
ملتک   باغ ،خوانند. مرکز برگزاری چسی در استان خوزستان، ایذهمی« چسی»را  آیینی چمر

 برخوردار است.گانشان  و نواحی شمال شرق استان است که از قدمت تاریخی بیشتری 
وسعت و شکوه مراسم چسی به طور معمول، به ش ن و یا موقعیت اجتماعی شتخص  

تر باشتد و یتا   ن او بستگی دارد. هراندازه شخص درگذشته متشخصمتوفی و جوان بود
 تر خواهد بود. تر و عمیق در جوانی از دست رفته باشد، انعکاس سوگواری وسیع

به هنگام درگذشت یکی از افراد ایل، بلافاصله اشخاصی برای آگاهی فامیل و طایفه 
شتوند. پت  از   ارند، روانته متی  خوانی دهایی که با هم رابطه فاتحه مربوط یا دیگر طایفه
ای بیشتتری بتا   های ایتل، بخصتوص کستانی کته وابستتگی طایفته      مراسم تدفین، طایفه
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برند و آنها را بتر روی زمتین    خود را می 2یکدیگر، دارند به رسم عزاداری بندهای بهُون
مان ختراب شتده استت. زنتان نیتز گیستوان ختود را        خوابانند، به این معنی که خانه می
کنند. این منتهای شیوه عتزاداری  ها را از ته قیچی میند و موهای دمُ اس  و مادیانبر می

  138: 2873در بختیاری است. گباقری،
از آنجا که اجرای این مراسم برای صاح  عزا هزینه بستیار ستنگینی دربتردارد، در    

عنتوان  تمام طول مراسم، مردان و زنان ایل با فرستتادن گوستفند و یتا مبلغتی پتول بته       
خوانی که حداقل یک هفته بته طتول    به اندازه وسع و توانایی، در مراسم فاتحه« سَرباره»

انجامد شرکت و حضور فعال دارند. صاح  عزا نیز ضمن تتدارک وستیع پتذیرایی،     می
زمین مسطحی را که تقریباً نزدیک خانه صاح  عزا و کنار چشمه یا آب روان باشد، در 

کنتد،   چتین احتداث متی    های خشک شکل، متشکل از سنگ بعگیرد و سکویی مر نظر می
پوشتانند .ستیاه چادرهتای محتل تجمتع متدعوین نیتز در        سس  آن را با پارچه سیاه می

کننتد و   را از چتوب تهیته متی   « طلستم »شود. آنگتاه استکلتی بته نتام     اطراف آن برپا می
بیتل تفنتگ و   پوشانند و انتواع ستلاح و یتراق از ق   های شخص متوفی را به آن می لباس

آویزند، سس  چنتدین مادیتان   ، همچنین کارد، خنجر و قمه وی را به آن می1کی ِ کمر
رنتگ   هتای هفتت   کننتد و دستتمال   پوش می بندند، آنها را با پارچه سیاه اصیل را کُتَل می
بندند به طوری که از انتهای دم تا ستر و گتردن پوشتیده باشتد. در ایتن       برگردن آنها می
نوازند و سه یا چهتار نفتر از    با کرَنا و دهل آهنگ و ساز چسی می 8وشمالزمان دو نفر ت

هستند با خوانتدن سترود، نوازنتدگان را     4های محلیزنان میانسال ایل که آگاه به سروده
  43: 2835گسرلک، .شوند انگیزی را موج  می کنند و صحنه بسیار حزن همراهی می

جمعی با همراه داشتن سترباره  صورت دستهشود که هر فامیل و تیره به  گاه دیده می
شده بته محتل برگتزاری مراستم      و توشمال، به منظور نواختن آهنگ چسی با مادیان کتل

آیند. در این هنگام و به محض نزدیک شدن به محل برگزاری مراسم، مردان جتدا از   می

                                                      

 .چادر سیاه. 2

 .کیسه حامل فشنگ. 1

 .نوازنده. 8

 .واویلا. 4
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ای از  و عتده زنند کنان بر سر خود میجمعی فریادزنان و شیون زنان همراه، به طور دسته
ایستتند و بته    صاحبان عزا و فامیل شخص مرده، به احترام مدعوین در مقابتل آنتان متی   

پردازند. زنان نیز ضمن پاره کتردن یقته پیتراهن، صتورت ختود را بتا        شیون و زاری می
کَنند و مردان با پاره کردن یقه پیراهن، دو دستی بر خراشند و موهای سر را میناخن می
  137: 2873کنند. گباقری،به گریه کردن اکتفا میزنند و  سر می

 اجزای مراسم چمری

هتای نمایشتی ایتران، عناصتری را در      ای از مجموعه آیتین   آیین چمر به عنوان نمونه
در برگزاری مراسم چمتر   .دارند عمیق که نشان از مفهوم و معنایی جای داده استخود 

، انتخاب چمرگتاه، ارستال پیتک و    توجهی همچون تدارک چمربه عوامل و عناصر قابل
تتوان   اعلام موعد و زمان برگزاری، دعوت از ایلات و متعاقت  آن، اجترای مراستم متی    

چادرها در اطراف چمرگتاه و تشتکیل صتفوف زنتان و      اشاره کرد که شامل برپایی سیاه
مردان در این محوطه، حضور نوازندگان سترنا و دهتل، حضتور شتاعران و همسترایان،      

 خوان، تتدارک گ تل بترای مالیتدن بتر ستر و       کتل و کول، حضور زنان مویه وجود علم،
اجتزای اصتلی ایتن    بته بیتان   ، ادامهدر شود.  ها و پذیرایی از مدعوین و مهمانان می شانه

 پرداخته خواهد شد.مراسم 

 چمرگاه )میدان چمری(

برگتزار   ،نتام دارد « چمرگتاه »های مخصوصتی کته    چمر را در مکان ،به طور معمول
شتود.   محترم شمرده متی  اغل ، مقدس و. چمرگاه محیطی است باز و وسیع که کنند می

توان گفت مرکز اصتلی اجترای مراستم     که میت شهر ملکشاهی ایلام   ماننددر شهرهایی 
هتای موجتود در منطقته، چمرگتاه      برای هر کدام از طایفته  ت  چمر در حال حاضر است

ملکشاهی دارای هفت طایفه و ایتل   ،تی تربه این  .مخصوصی در نظر گرفته شده است
. خواننتد  متی « چمتر جتی »که به زبتان محلتی آن را    استآن هفت چمرگاه  ،و در مقابل

ایجتاد   نقش عمده آن در دلیلتعیین چمرگاه به  انتخاب جایگاه مناس  برای برگزاری و
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، و همکتاران  گگزوانتی  گیترد  صورت می صحنه مراسم تر معرفی هرچه باشکوه و جاذبه
2838 :22.  

هتای  حال، مرتبط با محیط زنتدگی ختانواده  چمرگاه به طور معمول خارج و در عین
صاح  عزاست تا از این طریق اتصال معنوی مراسم بتا بافتت زنتده اجتمتاعی جامعته      

کننتد کته    چادرهایی برپا متی سیاهچمرگاه، اطراف  در . 200: 2872برقرار شود گخلیلیان،
کننده در عزاداری چمری استت. آنچته در   و بیماران شرکترفع خستگی پیرمردان  برای

وار است، در این چادرها نیز مردان، حرکت دایره ،شود های چمری دیده می تمام حرکت
 نشتینند. متی  واردایتره و ای دور تتا دور چتادر حلقته    ،به صورت ردیفیبه طور معمول 

گلیم، نمد و قتالی مفتروش    های سنتی و بومی نظیر فضای داخلی چادرها نیز با دستبافته
کننده در بعد از پایان مراسم، در این چادرها از مهمانان شرکتو در هنگام ظهر  شود.می

 شود. چمری پذیرایی می

 اسب

های فرهنگی ایران حضوری چشمگیر  ها و رسوم مردم حوزه اس  از دیرباز در آیین
هتا و رستومی   هم در جشن توان در مراسم ایرانیان میرا داشته است. نقش پررنگ اس  

هتا   نمتایش   هتا و ستوگ   شتده و هتم در آیتین    های میدانی برگزار می که به صورت بازی
نقش اس  محوریت داشتته و جتزء مهمتی از آن آیتین بته       ،ها گرفت. در برخی آیین پی

رفته است. از جمله آیین سوگواری سیاوشان و آیین چمر که بازمانده این آیین  شمار می
حرمتت و تقتدس صاحبانشتان     به دلیتل های مذهبی و آیینی  شخصیت ایه است. اس 

 ،شتود  اسبی که در میدان چمر رها می. اندیم و احترام مردم قرار گرفتههمواره مورد تکر
رنتگ استت    مادیان ستیاه در اغل  موارد، یک همان اس  متوفی بوده است.  ،در گذشته

اس  آراستته  شود.  مزین می 2لونیگُ های سیاه و پارچه باولی اگر رنگ دیگری هم باشد 
کننتده دلاوری، شتجاعت، مردانگتی و مقتام      تداعی یچمری همراه با زین و تفنگ متوف

بتا ورود است  بته داختل       .481: 2832والای او در میان قوم و طایفه است گابراهیمتی، 

                                                      

 زنان.سربند . 2
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. زنتان  کنند میتر  بلندرا شود و صدای موسیقی چمر  میدان چمر، شور عزاداری بیشتر می
همته   پردازند. میشیون و زاری به برند و با صدای دلخراشی  گی  و موهای خود را می

خوانند. اس  تا آخر مراسم در میدان حضور دارد  ها را می با صدای بلند بیتنیز ها  دسته
 .بندند و آن را در وسط میدان می

رسم قتدمتی دیترین   برُند که این  مردم ایلام و لرستان گاه موی دم و یال اس  را می
 که در شاهنامه، در داستان رستم و اسفندیار آمده است: دارد. چنان

 پشوتن همی برد پیش سساه  بریده بش و دم اس  سیاه
اس  از نمادهایی است که در ساختار ابیات سور و سوگ مردم لرستتان نیتز نقتش دارد.    

د، یکتی از سته عنصتر    در باور عامه مردم، اس  با وجتود ارزش و احتترام خاصتی کته دار    
گوینتد: است     باره مثلی دارند که متی  وفاست؛ زن و مال و ثروت دو عنصر دیگرند. دراین بی

که زیر پتای دیگتری قترار گرفتت و      تا زیر پای صاحبش است حیوان خوبی است، اما همین
 شود. به او نهی  زد، دیگر وفایی از او دیده نمی

 خوانند:   می ،فته استدر زبان لکی، در سوگ کسی که از دنیا ر
 وه هخوین هاوه، یال دم رشته زینه وه وهیه ها  یه اس  کی

 ya asbe kava hova zinava ˚  yâl-o-dom ra�ta hâva xoinava 
م او آراسته و به ختون  این اس  آراسته با زین و برگ و یراق از آنِ کیست، یال و دُ

 . 15: 2833گعسکری عالم، آغشته است 
 ،بته ایتران  کیخسترو، فرزنتد ستیاوش و شتاه جاویتدان       برای رساندناس  سیاوش هم 

دوستت پهلتوان و همتزاد     بهتترین چیزها، اس   تماماز میان  ،. در جنگردرسالت بزرگی دا
اس  که در قدیم در زندگی قوم بیابانگرد نقشی بزرگ داشته، پت  از تغییتر زنتدگی     اوست.

یز همچنان یکی از ارکان اصلی زیستتن بتوده   و ماندگار شدن اقوام آریایی در سرزمین ایران ن
نشانی از منزلت این حیتوان در واقعیتت    ،اس  ترکی  شده وا ههای بزرگان که با  ناماست. 
هاستت. شتبرنگ بهتزاد     از ایتن نتام   یکی ،«دارنده اس  سیاه»سیاوش به معنای  .داردو خیال 

 syâvaمرکت  از   syâvar�anت در اوستتا    پیداستت. آن اس  اوست و سیاهی رنگ از نتام  
او آنگتاه کته بته    گ:گشن  در مجموع به معنی دارنده اس  سیاه نر استت ت    ar�anگ:سیاه  + 
 آیتد  بر این سیاه است و اس  نیز چون سوار آسوده از آن سوی بیرون می ، سوارزند آتش می
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ل هتا روایتاتی از است  ستیاوش نقت      در میان مردم نیز تا مدت . 253-257: 2857گمسکوب، 
سواری سیاوش سته بتار    شده است: طبق وصیتی که سیاوش به فرنگی  کرده بود، اس  می

رستاند. ختودش هتم در     دهد و خبر مرگ او را به همسر وفادارش فرنگی  می شیهه سر می
که به کیخسترو پستر ستیاوش رکتاب دهتد       شود تا زمانی کوهی مجاور سیاوشگرد غای  می

  .213: 2853گانجوی شیرازی، 

 لکُتَ

ستت   است  جنیبتت باشتد و آن استبی ا    »ای ترکی ت مغولی است و در اصتل    کتُلَ وا ه
به جز این معتانی دیگتری نیتز بترای آن ذکتر      « پیش سلاطین و امرا برند کرده که پیش زین

مخصوص ای از اسبان که در مراسم عزاداری با هی ت و آرایش  دسته»شده است از جمله: 
آستین مانندی بسوشند همانند تکیته   ی آن را به پیراهن بیحرکت کنند. علم که قسمت فوقان

و متکایی که بر چوبی نص  شتده باشتد و همتراه علامتت و بیترق در مراستم عتزاداری        
در مراسم چمر، از یک یتا چنتد است  بترای       23277: 21/2877گدهخدا، « حرکت دهند.

مترده جتوان در میتان    کتل بستن، نوعی سوگواری آیینی بترای  شود. نیز استفاده می« کتل»
برخی از مردم نواحی غربی ایران است. به این ترتی  که یک است  و بته طتور معمتول،     

دهند. گاهی نیز  کنند و با پارچه سیاه یا رنگین زینت می شده را زین میاس  شخص فوت
در ایتن حالتت   . آویزند بر آن می متوفی را  قطار فشنگ و یراق رزمی ،تفنگ، دستار و کلاه

اجتماعی بتالایی   پایگاهکه از  شخصیدر مراسم عزاداری نیز گویند. گاه  می« کتل»اس  را 
پتا  »را در حتالی کته نوازنتدگان آهنتگ      و آنها بندند ، چند اس  را کتل میاستبرخوردار 

. چنتد زن در کنتار است  و یتا     دهنتد  حرکتت متی   ینوازند، به سوی مدفن متوف می« کتلی
طاووستی،  خواننتد گنعمتت   دهند و شتعرهایی در وصتف متتوفی متی     سر میها مویه  اس 
 . 13ت17: 2873، اسدزاده موسوی ؛275: 2831

 دايره يا حلقه رقص

دکتتر  میان سرپرستان مراسم است.  نکته مهم در آیین چمر، دایره یا حلقه رقص، در
را نماد خود نامیده است. او این شکل را گیا کرُه   ، دایرهیونگ، از همکاران فون فرانت 
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تمامیت روان، از همه لحاظ، از جمله رابطه میان انسان و تمام طبیعت دانستته و معتقتد   
چته در متذاه  جدیتد و چته در استاطیر و...،       ،است که دایره چه در نزد اقوام ابتدایی

دلالتت   ،شتود  ترین جنبه زندگی که تمامیتت نهتایی آن محستوب متی     همواره به حیاتی
است، نیز به شکلی دیگر حلقه « دایره»توان گفت چمر، که یکی از معانی آن  کند. می می

مرگ ارباب، سردار یا فرد متؤثر قبیلته یتا     با وجودگذارد که بازماندگان را به نمایش می
  .113ت117: 2833پور،  ایل، همچنان باید پایدار بماند. گغری 

 لباس و ابزار جنگی شخص فوت شده

و پشت و رو بترروی است     کنند میآراسته  فردو شبیه به خود  ها را با کاه، پر لباس
کته در کنتار شتبیه متی آویزنتد، نیتز از دیگتر اجتزای         یا تفنگی اندازند. ابزار جنگی  می

 دهنده مراسم است.   تشکیل

 ها( )سازها و آهنگ موسیقی چمر

چمر آیینی با رنگ و بوی است.  آن موسیقیای آیین چمر های اسطوره یکی از جلوه
که تنها گوش ستسردن بته اصتوات     اساطیری است که سرشار از نوا و حرف است. چنان
 کند. در این مراسم، اوج غم و زیبایی را به شنونده القا می

بترای   کته شد، چمری خود یک مقام موسیقی است  گفتهکه  گونه همان :ساز و دهل
موسیقیایی این مراستم    جنبه ،شود، به همین دلیل استفاده می« ساز و دهل»از  آننواختن 

 وآفرینتد   بسیار قوی است. ساز همان سرناست که همراه دهتل موستیقی ضتربی را متی    
شود. این دو همان سازهایی هستند که در مراستم عروستی و    موج  افزایش هیجان می

این تفاوت که در مراستم جشتن و سترور از    روند، با  شادی کردها و لرها نیز به کار می
هتای محتزون بتا     و عزا از مقتام  گهای شاد با ضرب تند و در مراسم سو ها و مقام نغمه

یتتک ستتاز عتتلاوه بتتر ایجتتاد صتتداهای هماهنتتگ،  شتتود. ضتترب ستتنگین استتتفاده متتی
هتا،   ها، متتل  های شفاهی، اسطوره ای برای بیان سنت کننده رقص و آواز و وسیله همراهی

بخشی و نمادین و عاملی برای به هیجان درآوردن افراد بتویژه   های شفا ها و آیین اسهحم
 . 22: 2838، و همکاران رود گگزوانی های نبرد به شمار می جوانان در صحنه
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ساز و دهتل بتوده   های خبر دادن مرگ دیگران، استفاده از  یکی از راهدر لرستان نیز، 

شتده   موقعی از روز، در مایه چمریانه نواخته می بی صورت ناگهانی، گاهی در زمان که به

است. در میان روستاییان، این شیوه خبررسانی تا همین اواختر رواج داشتت و هروقتت    

 رفتنتد  میشد، نوازندگان محلی بر بالای بلندترین نقطه طبیعی  فردی از اهل ده فوت می

دم بتا شتنیدن آن   رفتت و متر   هتا متی   نواختند. این صوت تتا دوردستت   و آهنگ عزا می

این مضمون در ادبیات فولکلور  بااست. ابیاتی  کسی در روستا فوت کردهکه فهمیدند  می

 برجای مانده است:

 زنه پف کرد د سازش هازنه چمر یونهسا

 خدا و ئی نشونه بنه  وگمونم مرده یه

sâzena pof kerd de sâze� hazena �amaryona, ve gomonem morda ye bana 

xodâ ve ei ne�una 

گمانم با این ستاز خبتر    زند، به نوازنده سورنا در سازش دمید. دارد نوای چمریانه می

 دهد مرگ کسی را می

 مردمو کل جم بویید، زی بزنید مویه عزانه

 سی کیخا پیای ایل که دی دنیا نه

mordemu kol jam buied zi bazenid muya ezâne, ci keyxâ piyâye iel ke di 

donyâ ne 

متردی کته از    برای آن کدختدا ، آهای مردم! همگی جمع شوید و مویه عزا سر دهید

 دنیا رفته است

 ساز مرگ، ها میزنه، ها میزنه آهنگ مردن

 سیل کنید، خو سیل کنید لاشه کی بردن 

sâze marg hâ mizena hâ mizena âhange morden, seyl konid xu seyl konid 

l‰�a ki borden? 

 نوازد. خوب نگاه کنید جنازه چه کسی را بردند  دارد ساز مرگ و آهنگ مردن مینوازنده 
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 لاشه او سوزه سوار زلفش د تاووت دیاره
 ساز میزنه که شیون و زاری و هیرو هی براره

l‰�a u sowza suâra zolfe� de tâvut diyâra, sâz mizena ke �ivan o zâri ve 

hira hey bevâra 

 ،شتیون و زاری با است که زلفش از تابوت بیرون افتاده و نوازنده جنازه از آن سوار 
 نوازد آهنگ برادر برادر می

 ساز تو وا مویه مه د یک جدا نه  جونمی ئی سازنه، خو میزنی ساز عزانه
junemi e sâzena xu mizeni sâze ezâne, sâze to vâ muya ma de yak jodâne 

 زنی، ساز تو با مویه من از هم جدا نیست عزا میجان منی ای نوازنده! که خوب ساز 
 تو خور دی که د ایل باوانم پیایی مرده

 سی بکم د گرده حوام سی او پیا، داوار م می
to xavar di ke de iele bâvânem piyâyi merda, ma mihâm si u piyâ dâvâre 

si bakem de gorda 

ختواهم بترای او    استت و متن متی    تو به من خبر دادی که از ایل و تبارم کسی مرده
  .473: 2833عالم، گعسکری« لباس بر تن کنم

شود. ایتن آهنتگ از   ای است که به هنگام مرگ کسی نواخته می : آهنگ ویژهلیتَپاکُ
است، که در مراسم کستان در میتان ایتل و عشتایر منطقته       به پاکتلی معروف شده روآن 

هتای رنگتی و گتاه     آرایند و به زین و برگ و یراق آن پارچه اس  را به شیوه خاص می
ای پتلاس   آویزند. یک شال ستیاه و یتا قطعته    آلات زنانه و اسباب شکار مردانه می زینت
ا همتراه بتا جنتازه بته ستوی قبرستتان حرکتت        کشند و آن ر روی زین می چادر بر سیاه
نوازنتد. آهنتگ    دهند. نوازندگان محلی با ساز و دهل در کنار اس  آهنگ پاکتلی متی  می

 پاکتلی بدون شعر و اجرای آن در دستگاه ماهور نزدیک به شور است.
کردن استت. آنتان    وییازندگان، همان شیون یا وکار نو ،آهنگ : در این نوعشیونی

دهنتد و صتورت    کته زنتان شتیون سترمی     گیرند و درحالی گروه زنان قرار می روی روبه
هتای   آهنگترین  اندوهگیناز کنند. شیونی  خراشند، با ساز و دهل آنان را همراهی می می
 و همچون پاکتلی بدون کلام است. عزا
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های مجتاور   در قدیم برای خبر کردن ده کهبدون کلام است آهنگی : سحری ریحَسِ
شد. هرگاه کسی در ش  بمیرد و امکتان خبتر کتردن دیگتران      کسی نواخته میاز مرگ 

هنگام سحر و پیش از آنکه کتار روزانته    ،وجود نداشته باشد، نوازندگان زبردست محلی
روند و با سازهایشتان   ماهورهای مجاور ده می تسه یا ها بام بر بالای پشت ،مردم آغاز شود
روستاهای دوردست، نواختن این آهنتگ هنتوز هتم     امروزه، در نوازند. این آهنگ را می

 رسانی است. کاربرد دارد و بهترین شیوه خبر
های ویژه سوگواری است. این آهنگ  نیز از آهنگت   رات   را یا خانکم: را هیـ   را هی

با کلام و نوعی رقص موزون همراه است و بیشتر در مرگ بزرگان و برجستگان ایتل و  
هتای جداگانته ایتن     هتا پتیش، زنتان و متردان در گتروه      شتود. تتا متدت    طایفه اجرا می

ه ایتن کتار را   مردان ایل و طایف در بیشتر موارد،امروزه  کردند اما اجرا میسوگ را  رقص
؛ هلهله خاص سور یا شادی است، اما زنان برای اینکته بتر حتزن    «1کل. »دهند انجام می

را که خاستتگاه   . اجرای هیکشند با هر چرخشی به دور دایره فرضی می ،مجل  بیفزایند
، به همان شیوه شودزبانان نیز اجرا  زبان است، چنانچه در میان لر آن در میان طوایف لک

دهنتد و   مردان و زنان یک دایره بزرگ تشکیل متی  ،. در این رقصبودن خواهد زبانا لک
با ستاز و دهتل در وستط دایتره قترار      نیز نوازندگان ایستند.  میدست در دست یکدیگر 

بتا حرکتات    آنحتول محتور    ،هستند که دیگران ای گیرند. آنان در حکم کانون دایره می
کننتتد.  رخوان گتتروه همنتتوایی متتیر بتتا ستتدارنتتد و بتته صتتورت کُتت متتوزون گتتام برمتتی

کردنتد،   سترایی متی   هتا چامته   به زنانی کته در عتزاداری    .27-25: 2833عالم،  گعسکری
هایی نظیر دلاکی و بنداندازی داشتتند   حرفهدر گذشته اغل  گفتند. اینان می« گیران زبان»

 .کردند میدستمزد دریافت  ت یا وصف مردهت  گیری و برای زبان

 ی خراشیدن زنانگیس بريدن و رو

یکی از آداب دیرینه عزاداری در ایران است، که در شتاهنامه فردوستی   « گیسو بران»
کته تهمینته در ستوگ ستهراب      به تکرار در سوگ پهلوانتان بتزرگ آمتده استت. چنتان     

 :برد گیسوانش را می

                                                      

1. kel 
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 «سیچیده از بن بکندببه انگشت   مر آن زلف چون تاب داده کمند»
نسبت بسیار نزدیک دارند، گیسوان خود  ینیز زنانی که با متوف میان لرها و کردهادر 
 . 17: 2873، استدزاده  گموستوی  آویزنتد  می ییا بر بالای گور متوف لتَبرند و بر کُ را می

 ،شود، دختر بزرگ و یا همسر جوان متتوفی  این رسمی است که در مراسم عزا انجام می
دستتان ختود را در    ؛ آنگاهپیچد می اش دستانبرد و به دور  بافته خود را از ته می موهای

و  کته فترنگی    چنتان  . 43: 2830دهتدگفرخی،  های ستاعت حرکتت متی    جهت عقربه
 نیز در مرگ سیاوش چنین کردند: ماهرویان

 
 ز ختتان ستتیاوش برآمتتد ختتروش 

 ز ستتر ماهرویتتان گسستتته کمنتتد 

 همتته بنتتدگان متتوی کردنتتد بتتاز  

 برید و میتان را بته گیستو ببستت    

 

 رستیوز آمتد بته جتوش    جهانی ز گ 

 خراشتتتیده روی و بمانتتتده نژنتتتد 

 فتتترنگی  مشتتتکین کمنتتتد دراز  

 بتته فنتتدق گتتل ارغتتوان را بخستتت

 

هتای شتهر شتیروان، در     در سفرش به خوزستان، هنگام بازدید از خرابته  1راولینسون
هتای   گوید که به صتورت ستتون   های خوانین آن شهر می میلادی، از آرامگاه 2383سال 

 و گیسوان زنان به نشانه عزاداری بر آنها آویزان است: ساخته شدهمتری  4تا  8آجری 
وسعت و پرآبی که صتحرای   لگه کمهای شنی، به ج بعد از گذشتن از یک رشته تسه»

شد و تا حدی زیتر کشتت بتود، وارد شتدم. در ایتن جلگته بتر هتر         شیروان نامیده می
عین حال خشن که حتاکی از ستبک معمتاری دوره     های عظیم و در برآمدگی آثار خرابه

گردیتد. در تمتام جهتات در دامنته     ساسانی و نمایانگر پرجمعیتی منطقه بود مشاهده می
رستد، اینهتا   متتر متی   5/4تتا   8شود که ارتفاع آنهتا بته   های آجری دیده میونها ستتسه

هتا کته فترم بلنتد و زیبتا و      های خوانین لر هستند. من درباره یکی از این ستونآرامگاه
ام را به خود جل  نموده بود از یک کشاورز سؤال کردم، همچنین تازگی بنای آن توجه

ها دکدخدا  نامزد شتده بتود و   دختر یکی از توشمال او گفت: یکی از خوانین پشتکوه با

                                                      

1. Rawlinson 
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آمد در بین راه مریض شد و پتیش از اینکته   زمانی که برای برگزاری مراسم عروسی می
به اردوگاه عروس برسد، درگذشت. دوشیزه این بنای یادبود را برایش احتداث نمتود و   

تون آویزان کترد. تمتام   به نشانه اندوه گیسوان خویش را برید و آنها را در اطراف این س
های زنان آراسته شده بود و من دریافتم که در بین ایلات لر رسم بتر ایتن    ستون از طره

برنتد و  است که هرگاه رئیسی فوت کند، خویشاوندان نزدیک به او گیسوان خود را متی 
: 2871گراولینستون،  « .به صورت تاجی از گل بافته و بر سر مقبره او آویتزان متی کننتد   

به این نکته نیز اشاره می کند که این رسم منحصر به رؤسای ایلات  1راولینسون .54ت55
 نیست و در بین همه طبقات لر رایج است.

در بالای مزار »خود آورده است که  سفرنامه لرستان و خوزستاننیز در  2بارون دوبد
بتود.   گیسوان زنان بر آنهتا آویتزان   هرطشد که  مردگان سنگی عمودی و صاف دیده می

کنجکاو شدم، فهمیدم در میان مادران و زنان، خواهران و دختتران لتر رستم استت کته      
قسمتی از حلقه زلف را ببرند و به نشانه غم دل، بر مزار مرد یتا بترادر عزیتز از دستت     

ای در حد نیمی از فصاحت و بلاغتت   نامه رفته خود بگذارند. گمان نکنم هیچ گاه وفات
تواند آن را ابداع اصیل و ساده را، که تنها مهر خالص یک زن میچنین بیانی از احساس 

  .832: 2872دوبد،«گکند، در جایی دیده باشیم
ای از زنتان میهمتان    هنگامی که دستهدر مراسم چمر، در بسیاری از مناطق، همچنین 

رونتد و هتر دو دستته     شوند، زنان میزبان به استقبال آنها می بر زنان صاح  عزا وارد می
دهند، بتا نتاخن    سر می« وِ توِ  »ایستند و با آهنگی مشترک در حالی که  روی هم می هروب
کند تا یکتی از زنتان صتاح      دهند. این عمل ادامه پیدا می های خود را خراش می گونه

ترین آنها  را بگیرد و  بزرگ ،معمولبه طور گ و دست یکی از زنان میهمان بیایدعزا جلو 
 کشتند  ر وی شود، در این حالت سایرین نیز دست از این کار متی به این صورت مانع کا

  .270 :2873، اسدزاده گموسوی

                                                      

1. Rawlinson 

2. Do Bode, Clement Augustus 
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این رسم نیز از رسوم دیرینه ایرانیان است که در شاهنامه فردوستی زیتاد بته چشتم     
فرنگی  در ستوگ ستیاوش    ،در قسمتی از ابیات شاهنامه آمده است که چنان. خورد می

 «.به فندق گل و ارغوان را بخست ...»خراشد:  یکند و صورت خود را م روی می

 بندی جمع

اش، سبک متفتاوتی   گونه است که شخصیت مقدس کسانیسیاوش یکی از بارزترین 
قترار  که تا به امتروز متورد تقلیتد     موج  شده است؛ سبکیاز سوگواری را در مرگش 

های  در شخصیت ،جای نهاد مرگ متفاوت او و ت ثیری که تا سالیان دراز براست.  گرفته
نسلی بته اقتضتای زمتان ختود، افترادی چتون        هر چنان کهدیگری نیز نمود یافته است 

، یعنتی مترگ مظلومانته    ستیاوش  پروراند. ماهیت اصتلی داستتان  سیاوش را در خود می
طلبتی در بازمانتدگان و نتتایج    حتق  ح  ه شدنشخصیتی مقدس و در پی آن برانگیخت

در حال تکرار استت و از نستلی بته نستل دیگتر منتقتل       دیگری که به دنبال دارد، مدام 
استفندیار   و النهرین که مهابهاراتا و رامایانا در هند، دموزی یا تموز در بین . چنانشود می

ستوگ ستیاوش   در ایتن میتان،   اند. به نوعی سیاوش زمان خود بودهدر ایران و ایرج نیز 
 گونی آن ایفا نکرده استت. معدود رسومی است که گذر زمان نقش چندانی در دگر ءجز
 گونه بشر به مس له شهادت دانست. توان نگاه تقدسبدلیل آن را  شاید

نگاهی به آیین مترگ ستیاوش در ایتران باستتان، بته بررستی آیتین        ، با این مقالهدر 
، آن در نتواحی غربتی کشتور بتاقی مانتده      از یهتای که هنوز هم نشتانه  سوگواری چمر

هتایی از جتن     دهنده آن است که مناسک و نشتانه  حاصل، نشانهای یافته .شدپرداخته 
ها و مراسمی چون چمر ریشه دوانتده  آیین سیاوشان از گذشته تا به امروز هنوز در آیین

ها و تکرارهایی از این نوع سوگواری در میتان باورهتا و    است. به این ترتی  که شباهت
و هتا   ممکن استت شخصتیت   ،ن میاندر ای شود.رفتار مردم این ناحیه همچنان دیده می

 .کنند هوم یکسانی را منتقل میفماغل  دهنده  تغییر شکل یابند اما اجزای تشکیلعناصر 
ای است که درحال حاضر از ستوگ ستیاوش بته    مراسم آیینی چمر، بارزترین نشانه

چمتر، مراستمی استت کته امتروزه در نقتاط معتدودی از کشتور ایتران،          آید.  چشم می
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ستاها و شهرهای کوچک، به هنگام درگذشت برخی از افراد شتاخص،  بخصوص در رو
. در این مراسم بته  شود بزرگان و جوانان یک طایفه، به منظور نکوداشت آنان برگزار می

 یخاصت  هتای  موستیقی و فضاستازی   ،اشعار ،قصد ت ثیرگذاری بیشتر، از عناصر نمایشی
ای داستان سوگ سیاوش دارنتد.  های زیادی به عناصر و اجز شود که شباهت استفاده می

توان  که میعناصری چون کتل بستن، خاک بر سر ریختن، گی  بریدن، روی خراشیدن 
ای  دیرینتته هتتایی دانستتت کتته در تتتاری  جهتتان از قتتدمت هتتا را متتت ثر از ستتوگواری آن

 برخوردارند.
، آیین سیاوشان در ایران کنونی، میان متردم لتر   بیشترین ت ثیر از آنچه مشخص است،

و  ثمره اصلی اسطوره ستیاوش چنان که کرد و لک مناطق غربی ایران به جا مانده است. 
هتای بعتد از او   که تتا نستل   ایآزاده هایبر رفتار و فکر انسانتوان ت ثیر عمیق آن را می

 اند، مشاهده کرد. زیسته
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